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 كاوهوسط ت 1391خرداد  25يخ تارتهيه شده و در  كاوه طهماسبيآقاي با  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
  .پاراگراف تنظيم شده است 25شهادتنامه در اين  .تأييد شده است طهماسبي

  
  .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 



 11 از 2صفحه شهادتنامه كاوه طهماسبي                                                                                   

 
 

  

  شهادتنامه
  

  پيشينه
 

من در . مدرك ديپلم دارم. اهل شهر سنندج هستم. سال دارم 27الان . كاوه طهماسبي استمن اسم  .1

نيروهاي اطلاعات دستگير  توسطدر خانه خودمان در سنندج  13/6/86در مورخ . سنندج كار آزاد داشتم

  . علت دستگيري من تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي بود. شدم

  

  فعاليت ها

  

مثل  كه كردستانسبز من در موسسه جمعيت  .]از احزاب كردي ارتباطي نداشتم من با هيچيك[ .2

بعد از . كردم فعاليت فرهنگي اجتماعي مي تاسيس شده است سازمان غير دولتيبعنوان  » شاهو«سازمان 

 و ما با آنها فعاليت ميكرديم. شداو ها از ترس نيروهاي اطلاعاتي مجوزشان باطل  جي آن براي مدتي ان

 مراسم و يادبودها در شهر سنندج گرفته ميشد كه سري يك. داشتندآنها تحت يك سري فشارها قرار 

به  به اين دلايل بود كه هم آنها را تعطيل كردند و هم. مجوز رسمي نداشت از طرف نهادهاي مربوطه

 . زدنداز طريق تبليغات عليه نظام جمهوري اسلامي اقدام عليه امنيت ملي  ]اتهام[ من

 

  ،روز درختكاري مثلمثلا روزهايي داشتيم  ،در زمينه محيط زيست بودكردستان سبز فعاليت جمعيت  .3

در شهر سنندج كردستان سبز جمعيت . سبز در سنندج شاخه كوهنوردي داشتكردستان يا جمعيت 

مارس اقدام براي  8براي روزهاي خاصي همچون روز جهاني كارگر، يا روز  مثلا كه ابزارهايي داشت

 ان ودادند ولي بعد كه دولت اصولگراي ي مجوز ميدر ابتدا براي چنين مراسم. كرديمگرفتن مجوز مي

و فضاي موجود، ديگر فضاي اصلاحات دوران آقاي خاتمي را  ندآقاي احمدي نژاد روي كار آمد
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ابزاري بودند كه ما بتوانيم بطور قانوني و ] مناسبتهاي مختلف. [كلها باطل شدندنداشت، مجوز تمام تش

  . خودمان را جلوه بدهيم ، افكار مدني و فرهنگيوسيع

  

  بازداشت

  

من در . به مدت يك ماه در اداره اطلاعات شهر سنندج بودم. دستگير شدم 1386شهريور  13در من  .4

از طرف . خانه خودمان بودم كه ساعت ده و نيم صبح به خانه ام ريختند و من را دستگير كردند

يك . موقعي كه من را بازداشت كردند پدر و مادرم هم در خانه بودند. دادستاني حكم دادگاه داشتند

ما پسرت را بازداشت كرديم و اين وسايل را هم از « كند كه امضاكه  ندبود دادهم مادربرگه هم به 

اين وسايل را هم با . ندهاي شخصي من بود دي اين وسايل شامل موبايل، كتابها و سي. »خانه شما برديم

 هاي سه همه اش تك سلولياداره اطلاعات سنندج در  .آورده بودند شهر شنندج من به اداره اطلاعات

درب آهني هم . كف آن موكت سبز رنگي بود و حمام هم در همين تك سلولي بود. در چهار بود

پنج نفر در اين  ،چهار. در آن مدت يك ماه من تنها بودم اما سلولهايي هم داشت كه جمعي بود. داشت

 . بعد از يك ماه من را به زندان مركزي سنندج انتقال دادند. سلولها بودند

 

ا به اتاقي ديگر دفعه به سراغم مي آمدند و من ر يك. ماه نزديك به ده بار بازجويي شدمدر اين يك  .5

در آن موقع يك بازجوي ارشد در اداره اطلاعات سنندج . نجا بازجويي پس مي دادمآ ميبردند و من در

هم آقاي سرشاري  يديگر. نميدانم اين اسم مستعار او بود يا اسم اصلي او. في ميگفتندتاهبود كه به او 

يعني قسمت اعظم بازجويي ها با آقاي . ها از من بازجويي ميكردند دوتا بازجو بودند كه اين. بود

بعداً هم در زندان مركزي سنندج كه بودم متوجه شدم . في آمدهاتسرشاري بود و دو جلسه هم آقاي 

 . بازجويي كرده بود بازداشتيان سياسي في از اكثرهاتكه آقاي 



 11 از 4صفحه شهادتنامه كاوه طهماسبي                                                                                   

 
 

  

  

به صورتم . تي به اداره اطلاعات منتقل كردند تا دو سه روز فقط شكنجه بود و من را ميزدندقا ومن ر .6

سبز در مورد تبليغاتي كه در جمعيت  ،بشين و پاشو و كلاغ پر مي دادند ،تو دهانم ميزدند ،سيلي ميزدند

يه من اعتراف يك نفر كه قبل از من دستگير شده بود بر عل. كرده بوديم سوال ميكردندكردستان 

مثلا گفته بود كه من و آقاي طهماسبي دو سه مرتبه اعلاميه هاي ضد انقلابي در سطح شهر . كرده بود

طور نبود كه  اما آن ،البته من دو سه مرتبه اطلاعيه هايي پخش كرده بودم. سنندج پخش كرده بوديم

 . قدر آن را بزرگ كنند بخواهند اين

  
آبادي . قلعه حسن آباد كه اين قلعه يك اثر تاريخي باستاني است در سنندج يك كوهي بود به اسم .7

سپاه پاسداران ميخواست براي سپاه . به اسم آبادي حسن آباد سنندج معروف بود] نزديك آن كوه هم[

اي منتشر كرديم و دعوت كرديم كه مردم آن  ما اطلاعيه. در دامنه آن كوه مسكن و آپارتمان بسازد

و نگذارند كه اين آثار تاريخي از بين برود و در پاي آن كوه شهرك سازي  آبادي اعتراض بكنند

  . بود  در جنگل ها يكي ديگر از اقدامات ما جلوگيري از آتش سوزي. بشود

  

  دادرسي

  

در دادگاه انقلاب مدركي عليه من شده بود به عنوان اقدام  عليه من كرده بوداعترافي كه آن شخص  .8

من خودم گفته بودم كه اين اعلاميه . عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام و پخش تراكت و اعلاميه

 . ها را پخش كرده ام
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دو من در دادگاه بدوي خود در شعبه . بعد از يك ماه من را به زندان مركزي سنندج انتقال دادند .9

كه يك سال حكم حبس تعزيري خوردم وكيل  بعد از اين .دادسراي انقلاب نتوانستم وكيل بگيرم

كه قبل از آن نتوانستم وكيل  اين[يكي از دلايل . گرفتم كه وي در دادگاه تجديد نظر تاثير بگذارد

دانيان سياسي دليل ديگر آن اين بود كه شايعه اي بين زن. وضعيت بد اقتصادي خانواده ام بود] بگيرم

ات را طور ديگري  ه اطلاعات يا همان دادگاه پروندهرايجاده شده بود كه اگر كسي وكيل بگيرد ادا

توانستم وكيل  من اگر خودم ميخواستم مي. بررسي مي كند و نسبت به پرونده تو حساس مي شوند

 . بگيرم و مشكلي نبود

  
در يك من . عبه دوم دادگاه انقلاب سنندجآقاي حسن طياري بود در ش] بدوي محاكمهدر [قاضي من  .10

دو سه تا سوال از من . دادگاه من در عرض يك ربع تمام شد .دادگاهي شدم 1386در آبان  شنبه روز

يك سوال ديگرش اين بود كه در گزارش اداره  »اسمت چه است؟ پسر كه هستي؟«پرسيد كه 

يا شما اين اتهام را آ«. ام كرده اطلاعات آمده است كه تبليغ عليه نظام و شركت در تجمعات غير قانوني

 او براي جي نن هم در چارچوب آن اآ ،من بر عليه نظام تبليغ كرده ام ،بله«من گفتم  »قبول داريد؟

تو چه «گفت بعد  ».سازي نشود تا آثار تاريخي و ملي از بين نرودكه در آنجا شهرك  ،ثار تاريخيآ

 .من هم گفتم هيچ ارتباطي ندارم »ارتباطي با احزاب كردي داري؟

 

روز من يك وكيل گرفتم به اسم آقاي نصراالله نصري كه بلكه حكمم در دادگاه تجديد نظر  20بعد از  .11

من در زندان . دادگاه تجديد نظر سنندج قطعي شد 4ولي متاسفانه همان حكم از طرف شعبه . بشكند

 .مركزي سنندج بودم
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ماه رسيده بود يك پرونده برايم باز كردند با اتهام خروج غير قانوني  6كه حبسم به تقريباً   بعد از اين .12

من اصلا تردد غير مجاز از . ماه حبس تعزيري محكوم شدم 6در اين پرونده هم به . از مرز پيرانشهر

ز زنداني من يك برادر دارم به اسم بهروز طهماسبي كه الان در زندان مركزي شهر سق. مرز نداشتم

من براي ديدن برادرم از مرز  1386يكي از دلايل اداره اطلاعات اين بود كه در سال . سياسي است

عراق در در آن زمان برادر من . پيرانشهر به شمال عراق رفته ام يعني خروج غير قانوني از مرز داشته ام

  . ماه حبس تعزيري ديگر محكوم شدم 6بر همين مبنا من به . بود

  

  نيزندا

  

در طول دوران زندان، ما حق ملاقات با خانواده را داشتيم ولي شرايط ملاقات در زندان مركزي سنندج  .13

در آن موقع طوري بود كه مسئولين زندان يا مسئولين حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي زندان 

قرآن خواني يا مجالس ه گفتند ب يعني مي. خواستند زندانيان سياسي را به دست خود نگه دارند مي

در آن صورت . ماه يك دفعه برگزار ميكردند برويم و آواز يا نوحه بخوانيم 6مجالسي كه قضات هر 

آنها مي خواستند از اين طريق مديريت . گفتند كه به ما دو سه جلسه ملاقات حضوري مي دهند مي

 . خودشان را تثبيت كنند

 

مسئولين زندان از پاسدارها گرفته تا رئيس  در زندان چه از طرف حفاظت اطلاعات و چه از طرف .14

در زندان شبها ساعت . شوند حتي زندانيان عمومي هم تحقير مي ،هر روز نه فقط زندانيان سياسي ،زندان

گفتند كه زندانيان بالاجبار بايد  كردند و مي ده يا ده و نيم خاموشي مي دادند و چراغها را خاموش مي

اب يا چيزي مي خواستي بخواني يا تلويزيون تماشا كني، چنين امكاني يعني اگر شما يك كت. بخوابند

روز يا يك  20مثلا هر . طور روزانه در زندان مركزي سنندج مورد تحقير قرار مي گرفتيمه ما ب. نداشتي
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بوديم براي پيدا كردن  2مثلا ما كه در بند پاك . ماه به بندهاي زندان مي آمدند و آنجا را مي گشتند

. مخدر مي آمدند و همه جا را مي گشتند، پتوها را كنار مي انداختند و همه چيز را از بين ميبردندمواد 

   .ندگرفت طور روزانه مورد تحقير قرار ميه بزندانيان 

  

  پرونده ي جديد در زندان

  

ماه  4يك پرونده ديگر هم برايم باز شد كه آن هم تبليغ عليه نظام بود و به  مركزي سنندج در زندان .15

باز  براي مندادگاه انقلاب پرونده جديدي  4شعبه  از طرف 1387مهر  21تاريخ در . حبس محكوم شدم

يكي از دلايل . هاي اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل كردند روز من را به سلول 15باز هم به مدت . شد

خواسته ام اخبار درون زندان را به رسانه هاي بيگانه  گفتند من مي ها براي اين پرونده اين بود كه ميآن

دو نامه به رئيس قوه قضائيه  ج،زندانيان سياسي سنند ،يكي ديگر از دلايل اين بود كه آن موقع ما. بدهم

يعني سه تا  ،نوشته بوديم آقاي شاهرودي نوشته بوديم و يك نامه جانبي هم براي مدافعان حقوق بشر

هايي كه از طرف قضات در  حكم ها، وضعيت بد زندان و وضعيت دادگاه ي دربارهنوشته بوديم نامه 

در آن موقع آقاي . شود العرض داده مي ها براي زندانيان سياسي كرد با عنوان محارب يا مفسد في دادگاه

خواستند  ها هم اين بود كه مي پس يكي از دلايل آن .شاهرودي سفري به استان كردستان داشت

ج ماه در زندان سنند 22من مجموعاً . در كل اين سه تا پرونده براي من باز شده بود. چشم بگيرندزهر

به  ديگر ماه 4و بعد هم يك به عنوان تبليغ عليه نظام ماه  6 باضافه يك سال حبس تعزيري داشتم. بودم

  . شتمدا جرم خروج غير قانوني

  

  و دستگيري بهروز طهماسبي كاوه آزادي
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مرداد  8در را  بعد از آن برادرم. براي دو سه سال در شهر سنندج با خانواده ام بودم ،وقتي آزاد شدم .16

. هاي اداره اطلاعات شهر سنندج بود روز در سلول 100در شهر سقز دستگير كردند و به مدت  1390

ماه است كه در زندان  17ساله است و الان هم نزديك به  28وي . اسم برادرم بهروز طهماسبي است

سال حكم حبس تعزيري از شعبه يك دادگاه انقلاب شهرستان سقز به رياست  چهار. شهر سقز است

وي به سه سال حبس به اتهام  .اتهام وي عضويت در پژاك بوده است. قاضي شايق گرفته است

ما وقتي . عضويت در پژاك و يك سال هم به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي محكوم شده است

حرف بزنيم چون دوربينهاي  ]آزادانه[توانستيم  رفتيم نمي ات برادرم بهروز در زندان سقز ميبه ملاق

بر زندانيان يا خانواده زندانيان سياسي در تمام  كه يكي از فشارهايي هم. امنيتي آنجا نصب شده بود

 كهست ازندانهاي استان كردستان و ايران مي آيد وجود همين دوربينها در سالن ملاقات يا بندها 

 . توانستيم حرف بزنيم ما نمي. قدرت شنود و ضبط صدا را دارند

 

ام تبليغ در شهر سقز دستگير كرده اته بهاداره اطلاعات سقز وي را . برادر من هيچگاه مسلح نبوده است .17

بعد از سه ماه يك روز به خانه ما زنگ زدند گفتند با . ما اصلا خبر نداشتيم كه برادرم را گرفته اند. اند

من در خيابان بودم لذا گفته بودند بگوييد در فلان ساعت در خانه . خواهند صحبت كنند آقاي كاوه مي

فردا ساعت «خانه آمدم آنها از اداره اطلاعات زنگ زدند و گفتند وقتي به . باشد تا با او صحبت كنيم

 . من هم گفتم چشم ».يك سري سوالات از تو داريم. ستاد خبري شهر سنندج باش 10تا  9:30

  
يك بازجو بود كه صورت خود را پوشانده بود و . من به اداره اطلاعات شهر سنندج رفتم] صبح بعدي[ .18

كنم؟ و بعد در  پرسيد كه چه كار ميمن ري سوالات از زندگي شخصي يك س. روبروي من نشسته بود

 ».مدتي است كه از او خبر نداريم! نه«گفتم  »از برادرت خبر داري؟«برادرم پرسيد و گفت  مورد
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نزديك سه ماه است كه ما برادرت را ! يك چيزي مي خواهم به تو بگويم ولي ناراحت نشو«گفت 

! بله«گفتم  »ميخواهي او را ببيني؟«او گفت . من در ابتدا باور نكردم ».اينجاست اوايم و  دستگير كرده

صورتهاي خود  ر سه نفراو بيرون رفت و نيم ساعت بعد با دو تا مامور ديگر كه ه »؟!خواهم چرا نمي

فه اش من برادرم را ديدم و او قدري قيا. را پوشانده بودند آمدند در اتاق و برادرم را هم آورده بودند

 . توانم با او حرف بزنم و من فقط توانستم او را ببينم به من گفتند كه نمي. تغيير كرده بود

 

گفت كه با مشت و سيلي او را  او مي. عات سنندج شكنجه شده استبرادرم بعداً گفت كه در اداره اطلا .19

ديدم براي هفت  بعد از آنكه من برادرم را. هاي آنها هم روحي است و هم جسمي شكنجه. زدند مي

آنها . خواهند برادرم را ببينند ند ميگفت رفتند و مي ام هر روز به ستاد خبري سنندج مي هشت روز خانواده

بعد برادرم به ما و تا اينكه صد روز گذشت . كردند دادند و مدام فردا پس فردا مي هم جواب رد مي

 . ما هم به زندان سقز براي ملاقات او رفتيم. اند زنگ زد و گفت كه او را به زندان سقز منتقل كرده

  
آقاي . سال حبس دادند 4انقلاب شهر سقز به رياست آقاي شايق بود كه به او  دادگاهاو در  دادرسي .20

من هم در زندان هيچ . برادر من هيچ بيماري خاصي هم ندارد. خليل بهراميان هم وكيل برادرم بود

ماه پيش يك سري  4نزديك به . هنوز در زندان مركزي سقز است الان برادرم. بيماري خاصي نداشتم

اتفاق افتاده بود كه در آن مدت برادرم را براي حدود ده ] و جمهوري اسلامي[درگيري بين پژاك 

او را براي بازجويي كردن و اذيت . روزي از زندان شهر سقز به اداره اطلاعات شهر سقز منتقل كردند

. گذرد ماه از حبس برادرم مي 17الان نزديك به . واستند از او اعتراف بگيرندخ كردن برده بودند و مي

  . او هر هفته در زندان سقز اجازه ملاقات حضوري هم دارد

  

  فرار از ايران
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كه من از زندان بيرون آمدم، ما سه تا دوست بوديم، يكي از آنها وريا خسروي بود كه دانشجو  بعد از اين .21

 رزگارمن به همراه يكي از دوستانم به اسم . ي بودلرحيمي بود و ديگري اكبر گويمران بود، ديگري كا

ما مجبور شديم خانواده و كسب و كارمان . روشني مجبور شديم فرار كنيم الان هم در شهر سليمانيه هستيم

نقلاب هاي من در دادگاه ا گرفتند پرونده اگر خود من را شخصا يك دفعه ديگر مي. را ترك و فرار كنيم

 . در انتظار من بود) اعدام يا حبس ابد(و حكم سنگيني شد  سه تا مي

 

خواستيم يك گروه كوهنوردي تاسيس كنيم يا در فعاليتهاي  هاي مدني بود كه مي هاي من فعاليت فعاليت .22

او تاسيس كنيم ولي اجازه  جي ان شركت كنيم و جوانان را تشويق كنيم و يك كردستانسبز  جمعيت

من و دوستم وريا و كامران رحيمي حتي براي مجوز . فشارها از طرف ادره اطلاعات خيلي زياد بود. ندادند

به آنجا . آنها گفتند كه ما بايد به سازمان ملي جوانان برويم. گرفتن به وزارت ارشاد اسلامي هم رفته بوديم

به . دهند و ما بايد تاييديه وزارت ارشاد را داشته باشيم ايي مجوز نمينها هم گفتند كه به چنين نهادهآرفتيم 

 . دادند ما اجازه تشكيل نهادهاي مدني را نمي

  
مان را زدند و مادرم  زنگ خانه. بود كه به خانه ما حمله كردند 7آبان ماه ساعت  اول با دوم تقريبا .23

يك » تم آيا كاوه خانه است؟من دوست كاوه هس«جواب داد كه چه كسي است؟ شخصي گفت كه 

 . دفعه دلم به من خبر داد و از پشت بام فرار كردم

  
مرز اينجا اينطور است كه اگر . يكي دو روز آنجا پنهان شدم. كه فرار كردم به مريوان رفتم بعد از آن .24

ق من هم از طري. كسي در اينجا من را ضمانت بكند ميتوانم به مدت ده روز در حريم كردستان بمانم

دوست و آشنا، يك واسطه پيدا كردم كه او من را ضمانت كرد و من از آنجا توانستم خودم را به 
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رفتم  )سازمان ملل( اولين كاري كه كردم اين بود كه به يو ان ،مدمآوقتي به سليمانيه . سليمانيه برسانم

اگر . توانم به ايران برگردم ام و الان هم نمي بوده يو جريان زندگي خود را به آنها گفتم كه قبلا زندان

آنها يك فايل براي من باز كردند و يك . آيد برگردم باز مشكلات دادگاهي و زندان برايم پيش مي

  .سري سوالات پرسيدند

  

  1388 انتخابات

  

ما در زندان . من بعد از انتخابات آزاد شدم و بيرون آمدم. در زمان انتخابات من در زندان بودم .25

   1.بودنتوانستيم راي بدهيم و هيچ ابزاري در دستمان  نمي
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